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اهميت بحث
جمعيت شناسى

بـه نظر مى رسـد در ايـران بحث  �
جمعيت شناسـى با ايـن همه اهميت 

چندان جدى گرفته نشده است. 
ــده  نمى توان گفت جدى گرفته نش
ــت كه صاحبنظران  بلكه واقعيت اين اس
به ويژه جمعيت شناسان به صورت جدى 
ــاله نپرداخته اند. تجربه اى كه  به اين مس
ــول چند دهه اى كه با جمعيت  من در ط
كار مى كنم دارم، از اين قرار است كه هر 
وقت خواستم فكرى را جا بيندازم مستلزم 
تلاش در گذر زمان بود ولى درنهايت جا 
افتاد. بنابراين نمى توان گفت توجه ندارند. 
ــد موضوع را كاملا  جا بيندازيد  اگر بتواني
آن وقت جاى خود را در ديد تصميم سازان، 
ــران و مديران جامعه كاملا باز  تصميم گي
مى كند. مثالى مى زنم؛ من چندين سال 
ــلامت و درمان موجود  است وضعيت س
در جامعه را مناسب نمى دانم و در موارد 
مقتضى درباره آن بحث مى كنم. در يك 
كشور 80،70 ميليونى با بيش از 50 سال 
سابقه خدمات درمانى هنوز اين خدمات 
ــت. به  ــه صورت معقولى جا نيفتاده اس ب
طورى كه شما دفترچه هاى مختلف بيمه  ، 
ــكل  بيمه هاى طلايى و... داريد ولى مش
سلامت در اين جامعه به صورت مطلوب 
ــت. از چندى پيش به فكر  حل نشده اس
ــيد كارى را شروع كنم كه نهايتا  من رس
به اصل حذف رابطه پولى بيمار با پزشك 
ــود. وقتى مريض  و بيمارستان منجر ش
ــك حق ويزيت يا اجرت جراحى  به پزش
ــد كه همه  ــه ندهد و نظامى باش و معاين
بتوانند بدون پرداخت مستقيم، مشكلشان 
ــى بين غنى و  ــل كنند، ديگر تفاوت را ح
ــت. يا اگر رابطه  فقير وجود نخواهد داش
پولى بيمار با بيمارستان قطع شود بيمار 
ــترى مى شود و خدماتى  هرجا بتواند بس
كه بايد پشتيبان وى باشد حامى سلامت 
او خواهد بود. اين كار در جامعه امروز ما 
ــت و مى توانم بگويم كه در حال  مهم اس
تغيير شكل مناسبات پزشكى هستيم و 
همچون كشورهاى ديگر -با نقاط ضعف 
ــورى دارد- نهايتا در  و قوتى كه هر كش
ــكل يافته  ايران هم اين رابطه، تغيير ش
ــاد. در حال حاضر نمود  و جا خواهد افت
پزشك خانواده بر اين پايه است و در آن 
رابطه پولى با درمان مخصوصا براى اقشار 
كم درآمد و جامعه روستايى وجود ندارد. 
ــت هاى  الان ما در جاهايى درباره سياس
ــى كار مى كنيم كه در واقع  كلى جمعيت
بايد از بالاترين مقام تصميم گيرى ابلاغ 
ــنهاد و در  ــود و در آنجا اين ماده پيش ش
جلسات عمومى نيز پذيرفته شده و آماده 
است كه به مراجع بالاتر برسد. همان طور 
ــت كنترل  كه زمانى لازم بود كه سياس
مواليد را جا بيندازيم زمانى هم لازم شد 
آن را تغيير بدهيم و بالاخره هر دو طرح 

جا افتاد. 
پس بايد منتظر همـت همكاران  �

جمعيت شناس شما باشيم. 
من معتقدم كه بايد اين كار را بكنند. 

نگاه

نگاه پرخطر به ميراث فرهنگى

ــته شكل گرفته كه تا  اصطلاحى در حوزه ميراث فرهنگى در دهه هاى گذش
امروزه در ادبيات اين حوزه وجود دارد و آن عبارت است از ميراث در خطر.  وقتى 
بخش هايى از ميراث فرهنگى- چه در حوزه ميراث ملموس و چه در حوزه ميراث 
غيرملموس- مورد تهديد واقع شوند، به طورى كه ادامه حيات آن را دچار ترديد 
ــت ميراث در خطر قرار مى گيرد. بديهى  و خطر كند، آن پديده ميراثى در فهرس
است كه در اكثر كشورهايى كه به تعدد ميراث فرهنگى شناخته مى شوند، چه در 
اروپا مثل ايتاليا و فرانسه و چه در كشورهايى مثل تركيه، مصر و...، تعداد ميراث 
در خطر، اقليتى از مجموعه ميراث فرهنگى آنها را تشكيل مى دهند. قرار گرفتن 
يك ميراث در اين فهرست، جامعه و مديريت آن را متوجه سرمايه هاى طبيعى و 
تاريخى مى كند كه در شرف نابودى است و اين نابودى سبب مى شود كه توسعه 
پايدار آن دولت و ملت دستخوش بى سامانى شود. جامعه در اين هنگام تصميم 
مى گيرد كه به چه شكل رفتار كند تا اين خطر را از هر نوعى كه باشد، فيزيكى، 
فرهنگى يا حقوقى از آن ميراث دور كند تا حيات آن بخش از ميراث فرهنگى اش 
ــت كه اگر با نگاهى واقع بينانه به دور از حب  ــود.  جالب توجه اين اس تضمين ش
ــورمان نگاه كنيم، مى بينيم در  ــض، به حوزه ميراث فرهنگى و طبيعى كش و بغ
دهه هاى اخير چنان درگير توسعه هاى غيرپايدار و غيرحقيقى شده ايم كه ميزان 
ميراث در خطر ما از ميراث غير در خطر بيشتر شده است. افزون شدن اين رقم به 
چه معناست؟  براى باور اين ادعا نياز نيست چندان در تاريخ به عقب برگرديم و در 
ميراث گذشتگان جست وجو كنيم. چند روز پيش سى و چهارمين سالگرد پيروزى 
انقلاب اسلامى را پشت سر گذاشتيم. اين اتفاق با خود بخشى از ميراث تاريخى 
ــور ما را شكل داد. در حالى كه كمتر از 4دهه از اين واقعه تاريخى  و فرهنگى كش
مى گذرد، شاخصه هاى اين ميراث معاصر به صورت مكان- رخداد، به شكل ميراث 
ــت.  ملموس يا در حوزه ميراث غيرملموس در وضعيتى نامطلوب قرار گرفته اس
مهم ترين نماد و يادمان آن، برج آزادى است كه نامش شهياد بود و با حضور مردم 
ــلامى توسط مردم تغيير نام يافت به برج آزادى. برج آزادى  در جريان انقلاب اس
ــط افرادى كه مسوول  با عدم دقت كافى و عدم رعايت موارد حفظ و مرمت توس
نگهدارى از آن هستند؛ بالاخص شهردارى كه مالك معنوى تمامى سرمايه هاى 
شهرى است، دچار تهديد و تخريب شده است. دبستان رفاه و محدوده اى در اطراف 
آن  كه بخش مهمى از وقايع انقلاب اسلامى و دهه فجر در آنها رقم خورده است، 
مورد عدم توجه و تغيير محتوا و شكل واقع شده كه خوشبختانه به تازگى توسط 
ميراث فرهنگى به صورت مكان-رخداد به ثبت رسيده است. اما مكانى كه در آن 
نماز مهم عيدفطر سال 57 در تپه هاى قيطريه برپا شد، امروزه بخشى به ايستگاه 
مترو و بخشى ديگر به پست اداره برق تبديل شده و ديگر نشانى از آن فضا و مكانت 
مهم در آن ديده نمى شود. اشاره به اين نمونه ها بيشتر براى اثبات بى توجهى ما 
به اصل اهميت ميراث فرهنگى است اگرچه متعلق به دوره معاصر باشد و حتى 
اگر يادگارى هاى انقلابى باشد كه نظام امروزين ما دستاورد آن است. پس طبيعى 
ــت كه به هر حوزه اى كه نگاه كنيد، وضعيت مشابه و حتى نگران كننده ترى  اس
ــينماى ايران نيز به تازگى به پايان رسيد. يكى از در  ــن سالانه س مى بينيد.  جش
خطرترين ميراث ما سينما است. چقدر در حفظ ميراث سينما و آن بخش واسط 
بين گذشته و امروز تلاش كرده ايم؟ جز اينكه ده ها سينمايى كه بخش مهمى از 
خاطره و حافظه شهرى ما را تشكيل مى دهند، در حالى كه هنوز تخريب نشده و 
قابل استفاده اند، تبديل شده اند به انبار و... و سرمايه هاى ملى مردم در جاهاى ديگر 
ــاخت سينماهاى جديد مى شود در حالى كه آن قديمى ها، زنده زنده به  صرف س
ــى سپرده شده اند و در كنارشان، آن خاطره ها و يادمان ها و حافظه و  گور فراموش
ــهر در خطر اضمحلال است. وضعيت تاسف انگيزترى را در حوزه تئاتر  ميراث ش
ــاهد هستيم. تئاترهاى قديمى و تاريخى شهر ما در لاله زار و اطراف آن، همه  ش
ــت تغيير كاربرى داده اند؛ از  يا متروك افتاده اند يا به انبار و مكان هايى از اين دس
مطبعه فاروس -كه نخستين روزنامه تئاتر در طبقه همكف آن منتشر مى شد و 
طبقه فوقانى اش به اجراى تئاتر اختصاص داشت- بگيريد تا تئاتر پارس، سيروس و 
سعدى و... . چقدر براى حفظ و توسعه و نجات تئاتر سنگلج به عنوان ميراث مكانت 
ــهر رفتار ما رفتارى  تئاتر ملى معاصرمان تلاش مى كنيم؟ آيا در اطراف تئاتر ش
شايسته و با خرد در حدى كه تنها اين ميراث را براى انتقال به نسل آينده حفظ 
كنيم بوده است يا خير؟ قرار گرفتن ايستگاه مترويى كه مى توانست يك چهار راه 
با آن فاصله داشته باشد به جاى آنكه منظر اين ساختمان 40 ساله كه نماد تئاتر 
سرزمين ماست را اينچنين مخدوش كند، پاسخ اين سوال را مى دهد. چنين است 
ــاير ساخت و سازهاى بى مايه و غيرضرورى در اطراف ساختمان تئاتر شهر. ما  س
ــابه و حتى  چه مى كنيم با ميراثمان؟! در حوزه ميراث طبيعى در وضعيتى مش
تاسف انگيز تر به سر مى بريم، براى اثبات اين ادعا كافيست به آنچه كه در درياچه 
اروميه، جنگل ابر، جنگل هاى هيركانيا و ميراث طبيعى تهران روى داده است نگاه 
كنيم. بخش قابل توجه ديگرى از ميراث ما در امامزاده ها و مكان هاى قابل تقديس 
دستخوش دخل و تصرف مى شود. با آن حوزه ها چنان رفتار كرده ايم كه گويى با 
مكان هايى جديد و هويت هايى تازه سر و كار داريم كه نشانى از هويت گذشته و 
اصالت آن زيارتكده برايش به جا نمانده است. كوتاهى درِ يك زيارتكده به اين دليل 
بود كه مردم وقت ورود به آن احترام كنند. فضاى يك امامزاده و زيارتگاه طورى 
ساخته شده بود كه خود آرامگاه به عنوان يك مكان مقدس مورد توجه و احترام 
ــاخته مى شد، فضاهاى جنبى  قرار مى گرفت و فضاهاى ديگرى كه حول آن س
به شمار مى آمد. امروزه فضاهاى جنبى به عنوان فضاهاى اصلى مطرح مى شوند 
و توسعه هاى بى توجه، اصل و اصالت و حال و هواى امامزاده ها را از بين برده اند.  
اين تهديد را در تمام حوزه هاى قابل برشمردن داريم؛ ميراث ورزش، راه، بهداشت، 
دانشگاه و هر حوزه قابل تصور ديگر هم چنين است. و چنين است كه ما به راستى 
در مرحله اى خطرناك در جهت تداوم هويت تاريخى مان قرار داريم. هر روز گفتن 
ــت؛ مهم ترين امر، تغيير نگاه است؛  ــنده نيس از اين خطر و آن خطر كافى و بس
نگاه مديريتى، دانشگاهى، كارشناسى و نگاه نسل جوان، ... بايد نسبت به موضوع 
ميراث فرهنگى و طبيعى تغيير كند تا در جهت تداوم تاريخى خويش قرار بگيريم. 
* كارشناس ميراث فرهنگي
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صفحه 8 دقت در دماسنج هاي جيوه اي و ديجيتال، دكتر ژانت سروش

صفحه 8 قاتلى كه هر سال جان هفت ميليون نفر را مى گيرد،  دكتر عباس صالحى

صفحه 9 زندگينامه خودنوشت سيمين بهبهانى

جهان هسـتى بر تغيير استوار اسـت و همه پديده ها همواره در حال تغييرند و گويى 
هر دم از اين باغ برى مى رسـد /تازه تر از تازه ترى مى رسد. در وادى فلسفه اين سخن 
از «هراكليت» فيلسوف عصر باستان يونان نقل شده است كه«در يك رودخانه بيش 
از يك بـار نمى تـوان فرو رفت چرا كه براى بـار دوم، آن آب رفته و رودخانه نيز تغيير 
كرده است.» اين معنا در مفاهيم حكيمان كهن ما نيز به عنوان«حركت جوهرى» ياد 
شده و «ملاصدرا» كه انديشه هايش برگرفته از آموزه هاى اصيل و ايرانى شيخ اشراق 
«سـهروردى» اسـت آن را برخاسته از پويايى و حركت در هسـتى مى داند.  در وادى 
زمينـى ما آدم ها، ايـن حركت و تغيير به ويـژه در روزگار مدرن و فرا مدرن، سـرعت 
شـگفت انگيزى دارد و طبعا تغييرات در حوزه هاى تمدنى كه خود بر اساس تغيير در 
تفكر و انديشه حادث شده است، تغييرات گسترده اى را در فرهنگ و مناسبات بدنه 
اجتماعى ايجاد كرده و تبعا تحولات اجتماعى در عصر حاضر را موجب شـده اسـت.  
مـا در اين صفحه هر بار تغيير و تحولاتى را كـه در يكى از اين حوزه ها اتفاق افتاده با 
رويكردى فكرى و با شيوه گفت وگو با يكى از متخصصان مورد ارزيابى قرار مى دهيم.  
در نخستين بخش از اين سلسله مباحث، گفت وگويى داريم با دكتر «حبيب االله زنجانى» 
جمعيت شناس شهير ايرانى كه در آن به بحث درباره تغييرات و تحولات جمعيتى در 
ايـران و چالش هـاى آن كه فراروى جامعه امروز ما قرار گرفته اسـت مى پردازيم. اين 

گفت وگو در پى مى آيد. 
 

آقاى دكتر زنجانى! همان  طور كه مى دانيد جهان هستى همواره در حال تغيير  �
است و اين تغيير در حوزه جمعيت يكى از بارزترين نمونه هاست. براى ورود به بحث، 

حضرتعالى به عنوان يك جمعيت شناس چه تعريفى از تغيير به دست مى دهيد؟ 
ــتر مفهوم كمى دارد، يعنى تغيير عددى است و  ــى بيش تغيير در جمعيت شناس
اگر استمرار پيدا كند تغيير ساختارى جمعيت را به دنبال مى آورد كه تغيير اساسى 
ــت. در تشبيه مى توان گفت همچون پديده رشد و توسعه است تا رشدى حاصل  اس
ــاختار  ــر» گام اول براى تحول در س ــعه اى پيش نمى آيد بنابراين«تغيي ــود توس نش
ــت. اگر ساختار جمعيت تغيير كند، همه پارامترهاى مربوط به جمعيت  جمعيت اس
ــر مى كنند. در واقع عده اى  ــام اجزاى تاثيرگذار بر جمعيت هم خودبه خود تغيي و تم
تغيير ساختارى جمعيت را -كه من اسمش را تحول مى گذارم- ايستا مى بينند؛ با اين 
نگرش تنها دگرگونى ساختار سنى را مى بينند، درحالى كه از نظر من تغيير و تحول 
ــى پديده اى كاملا پوياست. ضمن اينكه تعداد، درحال تغيير مداوم  در جمعيت شناس
ــت، همه پارامترهاى جمعيتى هم بى آنكه ما متوجه شويم، مدام تغيير مى كنند.  اس
تغيير ساختار سنى به ظاهر چيزى است كه سهم جمعيت در گروه هاى سنى را عوض 
مى كند ولى همين تغيير ساختار سنى حتى روحيه اى را كه هر جمعيتى دارد و بر پايه 
آن زندگى مى كند تغيير مى دهد. شما مى بينيد پابه پاى اين تغيير، در وضع ازدواج در 
جامعه هم تغيير ايجاد مى شود و تغيير وضع ازدواج تغييربارورى را به دنبال مى آورد، 
ــى آورد. به اين ترتيب همچون  ــر بارورى نيز باز تغيير تعداد جمعيت را پيش م تغيي
حلقه هاى به هم پيوسته اند كه وقتى يك حلقه به حركت مى افتد- و آن حركت هم كه 
در ابتدا تغيير عددى و كمى است- تغييرات كيفى را به دنبال مى آورد كه اسم آن را 

مى توان تحول جمعيت گذاشت. 
 به اين تعبير مى فرماييد تغييرات جمعيتى به مثابه تغييرات مادر محسـوب  �

مى شوند كه برتمام فرآيندها تاثير مى گذارند؟ 
ــادى، اجتماعى و فرهنگى در جامعه  ــت كه همه ابعاد اقتص جمعيت عنصرى اس
ــانى با آن مربوط است. شما نمى توانيد هيچ يك از آنها را به دور از اثرات جمعيت  انس
بدانيد و در عين حال جمعيت نيز از عوامل ديگر اثر مى پذيرد. مثال خيلى ساده اين 
ــت و جمعيت عاملى است كه  ــت كه اكنون تمام فعاليت هاى ما براى جمعيت اس اس
ــكل مى دهد. بنابراين اگر تغييرى در جمعيت ايجاد مى شود  تمام اين فعاليت ها را ش
آن عوامل و فعاليت ها در آن موثرند و جمعيت نيز از طريق همين عكس العمل ها بر 
زمينه هاى مختلف مثل فرهنگ، اشتغال، مسكن، نحوه زندگى و تغيير آنها كل جهان 

را دگرگون مى كند. 
 نظريه هاى جديد جمعيت شناسى تغييرات جمعيتى را از چه مناظرى تعريف  �

مى كنند؟ 
ــوند، بلكه عوامل  ــى يك دفعه وارد تغيير در كل جمعيت نمى ش در جمعيت شناس
ــه جاى اينكه بگويند كل  ــى قرار مى دهند. ب ــذار بر تغيير جمعيت را مورد بررس اثرگ
ــاختارى مهم و عاملى  ــت چگونه تغيير مى كند -به غير از خود جمعيت كه س جمعي
نامريى است- عوامل تغيير جمعيت مانند زادوولد و سطح آن، مرگ ومير و سطح آن، 
مهاجرت و چگونگى آن را مورد بررسى قرار مى دهند. بنابراين وقتى روى تغيير فكر كنند 
مى بينند كه بارورى چگونه تغيير مى كند و اين تغيير، چه تغييراتى را در كل جمعيت 
پيش مى آورد، چه تغييراتى را در آينده پيش مى آورد و با تغيير بارورى، آينده جمعيت 
از لحاظ ساختارى چه مى شود؟ به همين ترتيب مرگ ومير و مهاجرت. آن وقت مى بينيد 
كه موضوعات به صورت مجزا از هم بحث مى شوند ولى درنهايت اينها مى توانند تغييرات 

جمعيت را به صورت برآيندى به ما معرفى كنند و بگويند چگونه پيش مى آيد. 
سمت و سوى اين تغييرات جمعيتى در ايران چگونه است؟  �

ايران در گذشته و در بين كشورهاى درحال توسعه حامل يكى از بالاترين سطوح 
ــن هفت تا 9 بچه مى آوردند، بنابراين  ــته بي بارورى بوده بدين معنا كه زنان در گذش
ساختار جمعيت تحت تاثير اين عامل هميشه، ساختارى جوان بوده است. ساختار جوان 

يعنى ساختارى كه در آن بيش از 40درصد جمعيت را افراد كمتر از 15ساله تشكيل 
ــال 65 اين تا رقم 46 درصد هم  ــمارى هاى ما مثلا در س مى دهند، در برخى از سرش
بالا رفته است. اين رقم در سرشمارى  سال هاى 35، 45 و 55 همواره بالاى 40درصد 
ــت. بنابراين يك ساختار جوان در عين حال مواجه با ميزان مرگ ومير متاثر  بوده اس
ــاختار است. به عبارت ديگر وقتى ساختار جمعيت جوان باشد و بهداشت و  از اين س
ــعه نيافته باشد، معمولا مرگ ومير كودكان در آن بسيار  درمان هم به طور كامل توس
ــدت مرگ ومير كودكان از يك سو و شدت بارورى از  ــت. بنابراين تحت تأثير ش بالا س
سوى ديگر، جمعيت متحول مى شود و در نتيجه اين تحول زمانى شكل جمعيت را 
ثابت نگه مى دارد. از سال 35 تا 55 تقريبا شكل جمعيت ايران از نظر ساختارى ثابت 
مانده است. ولى از سال 55 كه آثار دور اول كنترل مواليد ظاهر شد ما در حال تجربه 
تغيير ساختار بوديم كه با انقلاب اسلامى دوباره بارورى به حالت قبل بازگشت. بنابراين 
زنان دوباره بارورى بيشتر را آغاز كردند و طبيعتا نظام هم خواستار اين امر بود. ساختار 
جمعيت كه آغاز به تغيير كرده بود، تغيير ديگرى را پيش گرفت و دوباره دامنه هرم 
سنى گسترده شد تا به سال هاى 65 و 70 رسيديم. بعد از سال 65 دولت متوجه شد 
اين ساختار براى توسعه جمعيت يا حداقل براى تأمين نيازهاى يك جمعيت فزاينده 
چندان مناسب و ساده نيست. بنابراين لحظه اى بود كه در مورد تغيير سياست ها يا از 
ــرگرفتن دوباره سياست هاى كنترل مواليد در سال 68 تصميم بگيرند. از آن زمان  س
اين وضع ادامه داشت، هدفى را تعيين كرده بودند و روشى را براى آن پيش بينى كرده 
بودند ولى اين هدف زودتر از موقع به ثمر رسيد ولى سياست يا روش كنترل متوقف 
نشد. بنابراين ما در عين حال كه يك سياست گذارى كرده بوديم و هدفى داشتيم از 
آن هدف دور شديم و نتيجه اين شد كه در حال حاضر در هر خانواده به طور متوسط 

1/6 بچه يا 1/7 بچه وجود دارد. 

چه عواملى مسبب اين پيش افتادگى از سياست كنترل مواليد بود؟  �
ــورها مجموعه عوامل در جهت سرعت  در برخى دوره هاى زمانى در بعضى از كش
بخشيدن به كاهش سطح بارورى دست به دست هم مى دهند. مثلا در چين سياستى 
جدى در مورد اينكه زنان در شهرها يك بچه و در روستاها حداكثر دو بچه بيشتر به 
دنيا نياورند پيگيرى شد و انجمن هاى سوسياليستى زنان هم حمايت دقيقى مبتنى بر 
كنترل زنان هر محله به عمل آوردند چون آنها مى دانستند هر زنى چند بچه دارد. اگر 
زنى در شهر بزرگى مثل پكن، شانگهاى و نظاير آن يك بچه داشت و براى بار دوم آثار 
حاملگى در او ظاهر مى شد زنان آن انجمن موظف بودند او را به سمت سقط جنين 
ــوق دهند. بر اين اساس يك روش بسيار تند در مورد كاهش بارورى در چين اجرا  س
شد. ولى در ايران عوامل اينگونه نبود. سياست، سياست ارشادى بود ولى چند عامل در 
اين راستا با هم يكى شدند. يك دوره كنترل مواليد را از سال 46 تا 57 داشتيم و آثار 
ــده بود كه انقلاب اسلامى پيش آمد. با اسلامى شدن حكومت، ايده هاى  آن ظاهر ش
دولت- حكومتى و مذهبى يكى شد و اين تجربه مهمى بود كه در ايران رخ داد. وقتى 
ايده هاى مذهبى و حكومتى يكى شود كنترل مواليد راحت تر صورت مى گيرد زيرا از 
نظر مقامات روحانى مخالفتى در قبال آن وجود ندارد. عامل سومى كه در ايران پيش 
آمد جنگ بود. جنگ به دو گونه روى سطح بارورى اثر مى گذارد؛ از يك طرف باعث 
افزايش بارورى مى شود چون وقتى كسى عزيزى را در خانواده از دست داد، بلافاصله 
آن را جايگزين مى كند، حتى اسم فرد از دست رفته را روى مواليدشان مى گذارند و از 
سوى ديگر جنگ اقتصاد را مختل و خانواده ها را آواره مى كند و اين اختلال اقتصادى و 
آوارگى باعث مى شود افراد اندكى خود را جمع وجور كنند و اين جمع وجور كردن يعنى 
كاهش بارورى. دليل اين كاهش در نداشتن مكان، كار معين و محل سكونت مطلوب 
است. اين تجربه اى است كه در طول جنگ شاهد آن بوديم. در كنار اين عوامل مى توان 
ــتاها را به بهداشت  ــت و درمان، اقدامات موثرى بود. روس گفت اقدامات وزارت بهداش
روستايى مجهز كردند و در آنجا افرادى به طور مداوم به زنان روستايى آموزش مى دادند. 

خب همه اينها اتفاق افتاد ولى به سـمتى رفت كه ديگر نسل ها جايگزين هم  �
نمى شوند. 

معمولا در سياست هايى از اين دست هميشه بايد سياست را ارزيابى كرد و متوجه 
بود كه در كجاى برنامه قرار داريم. گاه شيفتگى در پيشبرد سياست به جايى مى رسد 
كه فرض مى كنند هرچه سياست موردنظر- در اينجا كنترل مواليد- تعميق و گسترش 
يابد، مطلوب تر است. درواقع امر در ايران اين ايده دنبال شد و مسوولان مملكت فكر 
كردند حالا كه اين سياست به موفقيت رسيده و راه باز شده، هرچه بيشتر اين را عملى 

كنيم و نتيجه اين شد كه سطح بارورى از حد تعيين شده بسيار پايين تر آمده است. 
حدى كه تعيين شده بود براى زنان سه ونيم تا چهار بچه بود كه يك ميزان رشد سالانه 
2/3درصد داشته باشد اما يك باره متوجه شدند كه اين حد به دو بچه رسيده و تا به 
خود بيايند الان كه سال 91 است به حدود1/7 بچه رسيده است. اينگونه بود كه كنترل 

مواليد در ايران سرعت بيشترى گرفت و از هدفش فراتر رفت. 
درواقع رشد جمعيت كه در 20 سال پيش 3/9 بود درحال حاضر به 1/2 كاهش  �

يافته است. پرسش اين است كه فراتر از آن سياست ها، عوامل ديگرى نيز موجب 
شـدند كه خانواده ها گرايشـى به داشتن بچه بيشتر نداشته باشند، چون درحال 

حاضر عوامل گذشته مثل جنگ ديگر وجود ندارد؟ 
به عوامل يادشده مى توان عوامل فرهنگى را افزود كه بسيار مهم و زمينه ساز است. 
در كشور ما در سال 1355 تعداد زنان داراى تحصيلات عالى 128هزار نفر بود و 20سال 
ــال 1335، 2828 نفر، اما اكنون كه من با شما صحبت مى كنم بالغ  قبل از آن در س
ــاغل به تحصيلات عالى داريم. اين  ــر 5040000 نفر زن داراى تحصيلات عالى يا ش ب
خودش موتور مهمى براى كاهش سطح بارورى در جامعه است. زيرا هم باعث مى شود 
سن ازدواج بالا برود و هم اينكه وقتى زن داراى تحصيلات عالى است و بخشى از اين 
تحصيلات را هم به هدف دستيابى به اشتغال و مشاركت و فعاليت انجام داده ديگر تنها 
به فكر نشستن در خانه نباشد. به اين دليل در ايران بارورى در مقايسه با كشورهاى 
ديگر به سرعت پايين آمد و اين راه ادامه خواهد داشت. اينگونه نيست امروز كه ما قصد 
مى كنيم متوقف شود. ما هر روز كاهش سطح بارورى را شاهد خواهيم بود، مگر اينكه 
اقدامات اساسى ترى در مورد جمعيت انجام دهيم و در آن صورت هم بايد توجه داشته 
باشيم كه شانس افزايش بارورى در ايران فوق العاده ضعيف است. اينگونه نيست زنانى 
كه 1/5، 1/6، 1/7 بچه مى آورند پنج بچه بياورند. اين ديگر گذشته است و به گذشته 

بارورى ايران برمى گردد و غير قابل بازگشت است.
درواقع تغيير فرهنگ صورت گرفته است؟  �

ــر فرهنگ، تغيير ارزش ها و تغيير نگرش ها به علاوه تغييرات اقتصادى و نيز  تغيي
تغييرات ارتباطى. شما نمى توانيد نقش ارتباطات را در انتقال تجربيات كشورهاى ديگر 
به ايران ناديده بگيريد. الان عصر، عصر اينترنت و تلويزيون و كانال هاى بين المللى است 
بنابراين هر چيزى در جايى اتفاق بيفتد در جاى ديگر هم آثار خود را باقى مى گذارد و 
به اين دليل است كه عوامل اثرگذار از چنان استحكامى برخوردار هستند كه به راحتى 

نمى توان روى آنها اثر گذاشت. 
كاملا روشـن اسـت كه بـه آن دوران بازنخواهيم گشـت ولى آيـا مى توان با  �

سياست هاى افزايش مواليد به تعديل جمعيتى رسيد؟ 
ــال بعد، روند به گونه اى  ــت كه در آينده، يعنى حدود 15س تمام تلاش ما اين اس
پيش برود كه سطح بارورى در ايران به حد دو فرزند برسد. چون در جمعيت شناسى 
آستانه اى هست كه آن را «آستانه تجديد نسل» مى گويند؛ يعنى اينكه يك زن وقتى 
ــا بگذارد كه آن دختر نقش  ــود، يك دختر از خود به ج ــارورى اش تمام مى ش دوران ب
بارورى را ايفا كند. لازمه تحقق اين اصل اين است كه به طور متوسط زنان هر جامعه اى 
2/1 بچه بياورند كه از اين تعداد نصف بيشتر آن تقريبا در همه جا پسر است و با توجه 
به مرگ وميرهاى اوان تولد و سال هاى بعد، يك دختر به سن جايگزينى مادر مى رسد. 
اگر ما بتوانيم رقم بارورى در ايران را از سطح 1/7كنونى به 2/1 برسانيم درواقع توفيقى 
است براى اينكه از اين كاهش جلوگيرى شود و ثانيا به حد مطلوب جمعيتى بازگردد. 

چندى است كه كاهش جمعيت نگرانى هايى را ايجاد كرده كه به نظر مى رسد  �
در برخى ابعاد سياسـى هم شده اسـت. حال اگر قرار باشـد فارغ از رويكرد هاى 
سياسى به اين بحث نگاه كنيم شما فكر مى كنيد در زمينه سياستگذارى جمعيتى 

به سياستگذاران چه بايد گفت؟ 
ــت؛ يكى فكر جمعيت و دفاع ملى است كه از  ــاله در اين زمينه مطرح اس چند مس
قديم تا حال وجود داشته و اينكه بالاخره جمعيت چه نقشى در دفاع ملى دارد. البته در 
گذشته جمعيت نقش اساسى داشت و هر كشور پرقدرتى حتما لشكر قابل توجهى هم 
داشت و حتما شرايط دفاعى خاصى را از نظر نيروى انسانى آماده كرده بود. امروزه برخى 
معتقدند كه اين عامل ديگر مثل سابق عمل نمى كند البته اهميت خود را از دست نداده 
ولى ديگر مثل سابق عمل نمى كند. عامل ديگرى كه مطرح است اينكه در بسيارى از 
كشورها يك فرآيند چندقوميتى وجود دارد كه ممكن است تفاوت هاى بارورى قوميت ها 
سرانجام به يك نوع عدم تعادل برسد كه اين عدم تعادل را از نظر قومى يا حتى مذهبى 
ــورى چند مذهب به عنوان مذهب رايج وجود  ــان ديده اند. اگر در كش در رويكردهايش
ــند و  ــته باش دارد اين تفكر وجود دارد كه نكند پيروان يك مذهب بارورى بالاترى داش
ــتقلال كشور را تامين كرده است به  پيروان مذهب ديگر بارورى كمتر و تعادلى كه اس
ــارى و جارى نيست. مثلا ما در ايران  هم بخورد. به نظر من اين فرض در ايران امروز س
هميشه بالاترين سطح بارورى را براى سيستانى ها داشته ايم؛ آن زمان كه سطح بارورى 
در ايران شش بود در سيستان بالاى 10 بود، بنابراين بارورى آنها از بارورى بقيه قوى تر 
بود. از وقتى كه كنترل مواليد شروع شد شش بچه در كل ايران به 1/8، 1/7 و دو بچه 
رسيده و 10بچه در سيستان هم به 3/6، 3/5 رسيده است يعنى پابه پاى كاهش سطح 
بارورى بين قوميت غالب ايرانى، قوم خاص سيستانى و بلوچستانى هم كاهش بارورى 
يافته است. بنابراين نگرانى وجود ندارد كه تفاوت بارورى بين آن قوم و كل كشور آينده 
ــادل جمعيتى را به هم بزند. اين را مى توانيد در مورد اقوام ترك، كرد، لر و عرب هم  تع
 ببينيد. اقوام عرب و نيز پيروان اهل تسنن در بعضى از استان ها در ايران سطح بارورى 
بالايى داشتند ولى اكنون آنها هم همين طور كه سطح بارورى كل تغيير يافته، تعديل 
پيدا كرده اند و حتى در مواردى شدت تعديل آنها از شدت تعديل كل جمعيت بيشتر 
بوده است. بنابراين ما درنهايت به يك وفاق بارورى مى رسيم نه يك تفاوت عظيم بارورى 

بين قوميت ها يا پيروان مذاهب. 
ادامه در صفحه 10

 اسماعيل آزادى

 سيداحمد محيط طباطبايى*

ر پر

تحولات و چالش هاى جمعيتى در ايران در گفت وگو با دكتر «حبيب االله زنجانى» 

«شهرنشين» شده ايم، شهروند نه

رنا
 اي

س:
عك

تمام تلاش ما اين است كه در آينده، يعنى حدود 15سال بعد، 
روند به گونه اى پيش برود كه سطح بارورى در ايران به حد دو 
فرزند برسد. چون در جمعيت شناسى آستانه اى هست كه آن 
را «آستانه تجديد نسل» مى گويند؛ يعنى اينكه يك زن وقتى 
دوران بارورى اش تمام مى شود، يك دختر از خود به جا بگذارد 

كه آن دختر نقش بارورى را ايفا كند


